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 تاثیر انتقال دعوي دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
 نگین شایسته**دکترسید مهدي  جلالی         *

 23/08/1391: تاریخ پذیرش        19/07/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
در این جابجایی . یابد دعوي به جهات چندي از شخصی یه شخص دیگر انتقال می

خواهان یا خوانده موقعیت و سـمت خـود را از دسـت داده و حسـب مـورد شـخص       
گیرد و یا اصـولا بـا خـروج     دیگري به جاي وي در جایگاه خواهان یا خوانده قرار می

در مقالۀ پیش رو مفهوم و . رسد طرف دعواي اولیه، روند دادرسی متوقف و به پایان می
و احتمالات گوناگون واگذاري دعوي که عبارتند از انتقـال دعـوي بـه     انواع قائم مقامی

عـام و واگـذاري    صورت قهري و از طریق ارث، از طریق ورشکستگی و با قائم مقـامی 
در این مقاله ضمن آنکه به این پرسش پاسـخ داده  . گردد مال موضوع دعوي بررسی می

ه که آیا واگذاري مال موضوع دعوي موجب انتقال دعوي از مالک پیشـین مـال بـه    شد
گردد یا خیر، به واگذاري دعوي و آثار آن در ورشکستگی پرداخته شده  مالک جدید می

 .است
 

انتقال دعوي، قائم مقامی، واگذاري دعوي از طریـق ارث، انتقـال   : واژه گان کلیدي
 وع دعويدعوي از طریق ورشکستگی، مال موض
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 مقدمه
اگرچه درادبیات حقوقی انتقال به معناي زوال مالکیت نسبت به مال معین به سود مالک جدید که از مالک پیشین 

چـرا  . باشـد  با این حال انتقال الزاما به معناي انتقال مال به طور مستقیم نمی 1گردد، دریافت گردیده است تعریف می
مثلا انتقال حقوق ناشی از راي قطعی دادگـاه یـا صـلح    . که واگذاري ممکن است اثر مالی غیرمستقیم به همراه آورد

ست، لکـن مسـتقیما بـه    حقوقی مانند حق تقدم در پذیره نویسی سهام اگر چه بطور غیر مستقیم متضمن آثار مالی ا
از جملـه از حـق نماینـدگی در    . تواند ناظر به امري کاملا غیر مالی باشـد  هم چنین انتقال می. انجامد انتقال مال نمی

 .توان نام برد امري یا رابطه اي حقوقی مانند فعالیت هاي عام المنفعه و خیریه که پیامد مالی ندارد، می
چرا که در برخی موارد مانند فوت یکی از . اهیتی یکسان برخوردار نیستانتقال دعوي بر حسب نوع دعوي از م

در انتقال مال از طریق غیر . شود اصحاب دعوي، نه تنها دعوي بلکه آثار مالی آن به قائم مقام هاي متوفی واگذار می
گـردد، در حالیکـه بـر     یقهري یعنی انتقال قراردادي، منتقل الیه جایگزین کلیه حقوق انتقال دهنده به منتقـل الیـه م ـ  

توانـد در رونـد    ي دادرسی با مالک جدید قطع گردیده و شخص اخیر نمیخلاف مبحث ارث و ورشکستگی رابطه
ي مال موضوع دادرسـی و  با توجه به عدم انتقال حق جایگزینی انتقال گیرنده با انتقال دهنده. دادرسی مداخله نماید

ل حقوق متعلق به مال به تبع انتقال آن مال است، بنابر در نوشتار حاضر به این اینکه چنین حقی تنها استثناء در انتقا
شایان ذکر است که فرض امکان بهره مندي انتقال گیرنده از حقوق متعلق به مال کـه بـا   . موضوع نخواهیم پرداخت

جاي مالک قبلـی، علـی   گردد از طریق شرکت در روند دادرسی به  تبع واگذاري آن مال به انتقال گیرنده واگذار می
در صورتی که در . باشد باشد که از حوصله این مقاله خارج می رغم عدم تجویز قانونگذار نیازمند بررسی مفصل می

با این توضـیح  . گیرد انتقال دعوي در ورشکستگی، دعوي وآثار مالی ناشی از آن در وضعیتی بینابین و معلق قرار می
گردد، ضـمن آنکـه نماینـده منـافع غرمـا و بسـتانکاران هـم محسـوب          تلقی می که مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته

به علاوه اینکه با واگذاري مال موضوع دعوي یا منافع آن به شخص ثالث، آیا شخص اخیر که قـائم مقـام   . گردد می
 ـ         حقوق و تکالیف انتقال دهنده در مال مورد نظر مـی  افع گـردد، در دعـواي مطروحـه نیـز جـاي مالـک مـال یـا من

گیرد؟ در این صورت آیا انتقال گیرنده به عنوان خواهان یا خوانده جـایگزین انتقـال دهنـده در     موضوعدعوي را می
 دادرسی گردیده و دعوي را ادامه خواهد داد؟

یا جانشینی در مال یا منـافع نشـانگر آن اسـت کـه راهکارهـاي قانونگـذار و        ملاحظه اشکال مختلف قائم مقامی
از آنجا که مطالعه ي انتقال دعوي وآثـار آن در وضـعیتهاي گفتـه    . باشد ضایی به هر یک متفاوت میبرخورد رویه ق

ارتباط غیر قابل انکار دارد، بنابر این به  منظور ایجاد ارتباط میان هـر یـک از انـواع     شده با مفهوم و نوع قائم مقامی
سـپس بـه   . را مطالعه خواهیم نمود انواع قائم مقامی انتقال دعوي با مفهوم قائم مقامی، نخست و به اختصار مفهوم و

این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا در توقف و ورشکستگی تاجر یا شرکت، دعوي و حقوق و تکالیف بر آمـده از  
 یابد و در این صورت چه پیامد هایی به بار خواهد آورد؟ دادرسی نیز انتقال می

باشد چرا که آثار مالی دعوي خواه مثبت یا منفی بر حقوق مالی غرما  فرض و پاسخ مقاله به پرسش بالا مثبت می
 .اثر گذار خواهد بود
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 .در پایان به نتیجه گیري و برداشت نگارنده از موضوعات مطروحه پرداخته خواهد شد

 مفهوم و انواع قائم مقامی _مبحث اول
در بحث انتقال دادرسی، شخصی به جاي  از آن جهت ارزش بحث و بررسی را دارد که مفهوم و انواع قائم مقامی

ي قضایی ایجاد شده که از زمان تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی و گردد بدون آنکه رابطه دیگري وارد دادرسی می
را در مبحث آتـی   و سپس انواع قائم مقامی بنابر این به صورت مختصر مفهوم قائم مقامی. صدور حکم، گسسته شود

 .گذاشتبه مطالعه خواهیم 
 مفهوم قائم مقامی-گفتار اول

شود کسی که به جانشینی از دیگري حقوق و تکالیفی پیدا میکند خـواه بـراي    در تعریف قائم مقام غالبا گفته می
به عبارت . اجرا هدف آن دیگري کار کند مانند نماینده تجارتی یا براي اجرا اهداف خود مانند وراث نسبت به ترکه

یعنی جانشینی شخصی به جاي شخص دیگر در یک رابطـه حقـوقی بـدون تغییـر در اصـل رابطـه        مقامیدیگر قائم 
. حقوقی اعم از اینکه جا به جایی به موجب مال معین ، حق عینی و حق دینی محض یا تابع مال ایجاد شـده باشـد  

همچنین قانونگذار در مواد . شود بنابراین قائم مقام کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او می
آید که قرارداد  از این ترتیب چنین بر می. قانون مدنی واژه قائم مقام را در کنار طرف قرارداد آورده است 231و 219

 :دارد م مقرر می.ق 231ماده . باشد نخست درباره دو طرف سپس درباره قائم مقام موثر می
 ."196ي مگر در مورد ماده. ها موثر استین و قائم مقام قانونی آنمعاملات و عقود فقط درباره طرفین متعامل "

اصل نسـبی بـودن    ": دارند حقوقدانان در تعریف این اصل بیان می. این ماده مبین اصل نسبی بودن قرارداد است
 ".ته باشدتواند نسبت به اشخاص ثالث اثري داش ي طرفین موثر است و نمیقرارداد این است که قرارداد فقط درباره

آیـد، امـا در    باشد حقوق و تکالیفی در اثر آن اراده براي آنها به وجود مـی  ي متعاملین مطابق مقرراتچنانچه اراده2
حال باید دید منظور از اشـخاص  . باشد وضع حقوقی اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته اند موثر نمی

 .وثر نیست چه کسانی هستندثالث که اصولا قرارداد نسبت به آن ها م
شـوند،   اشخاصی که در انشاء عقد دخالت داشته و طرف قرارداد محسوب مـی : در پاسخ به این سوال باید گفت

آیند اعم از اینکه دخالت آنان در عقد مستقیم و بلاواسطه باشـد، یـا غیـر مسـتقیم و بـا       اشخاص ثالث به شمار نمی
ارداد دخالت داشته و عقد براي او بسته شده در انعقاد قراش طرف عقد هم شخصی است که خود یا نماینده . واسطه
به . در نتیجه اگر کسی به نمایندگی از دیگري قراردادي بندد، آن دیگري طرف قرارداد است، نه شخص ثالث. است

م قرارداد درباره .ق 196شوندومطابق ماده  غیر از طرفین عقد، قائم مقام قانونی آن ها نیز از اشخاص ثالث شناخته می
 .است او موثر

شود و بـر   قائم مقام قانونی همچنان که گفته شد کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جانشین او می
 .شود پرداخته می قائم مقام عام و قائم مقام خاص که ذیلا به انواع قائم مقامی: دو نوع است

 انواع قائم مقامی -گفتار دوم
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گردد  به هر گونه جابه جایی جایگاه حقوقی اشخاص اطلاق  تعبیر میکه در زبان فارسی به جانشینی  قائم مقامی

تحول چنین جایگاهی به اسباب قانونی مختلف بستگی دارد که برخی ناشـی از اعمـال حاکمیـت ارادي و    . شود می
باشد  میدر انواع مختلف آن یکسان ن اثر قائم مقامی. باشد توافق و برخی به حکم قانونگذار و غیر ارادي یا قهري می

گردد، در حالیکه همین رابطه  قهري رابطه قائم مقام با دادرسی به واسطه اصیل بر قرار می به نحوي که در قائم مقامی
در مورد قائم مقام اختیاري و قراردادي قطع شده و امکان ورود قائم مقام اختیـاري یـا عـام در حقـوق و رویـه ي      

باشـد در ایـن    مـی  ا توجه به آنکه محور انتقال دعوي، نهاد قائم مقامیب. قضائی ما تجویز و پیش بینی نگردیده است
 .گیرد خاص مورد بررسی قرار می عام و قائم مقامی یعنی قائم مقامی مبحث انواع قائم مقامی

در تعریف قائم مقام عام گفته شده که قائم مقام عام کسی است که کل دارایی دیگري یا قیمت مشاعی از آن بـه  
رسد قائم مقام ضمن برخورداري از حقوق اصیل، تعهـدات   باتوجه به تعریف مذکور به نظر می. شده باشداو منتقل 

و آثار آن در حقوق موضوعه  مفهوم این نوع از قائم مقامی. شود گیرد و جانشین اصیل می قانونی او را نیز برعهده می
قانون مدنی اشاره نمود که اشعار  219ان به مفاد مادهتو درهمین ارتباط می. قرار گرفته استکشور ما مورد توجه مقنن 

 :دارد می
عقودي که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضـاي  "

 "طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود
ه حقوق و تعهدات عقدي بـه قـائم مقـام طـرف     آید؛ نخست آنک از ملاحظه مفاد مادة بالا چند نکته به دست می

بنابراین چنانچه در قراردادي تشریفات آمره ي قانونی . یابد که آن عقد مطابق قانون انعقاد یافته باشد معامله انتقال می
بـه  , قـرار نداشـته باشـد    یا مغایر احکام شرع تشخیص داده شود یا در تعارض با نظم عمومی, رعایت نگردیده باشد

دومین . انتقال آثار حقوق و تعهدات حاصل از آن نیز محل تردید خواهد بود, بی اعتباري یا تردید در اعتبار آندلیل 
ماننـد  (یـا خـاص   ) ماننـد وارثـان  (ممکن است عام باشد  قائم مقامی.گردد نکته به مفهوم و مصادیق قائم مقام باز می

شود قام مقام مدیون در  ین از جمله اشخاصی که گفته میهمچن). خریدار خانه درباره حق ارتفاق تحمیل شده بر آن
مورد قراردادهاي مالی او هستند طلبکارانند که قانونگذار به جهت حمایت از آنها اجازة طرح دعوا به جاي مدیون را 

ساب قائم مقام عام مدیون به ح, طلبکار عادي را همانند وراث, داده است و این امر باعث شده برخی از حقوقدانان
باشد؛ زیرا طلبکار طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا کند و آن  ولی پذیرش این نظر مشکل می. بیاورند

اختیاري که قانون در مورد توقف ورشکستگی مدیون به طلبکار داده است که به نام او اقامه دعوي کند یا به دعاوي 
کنـد و نماینـده    حق مدیون را به نام و حساب او اعمـال مـی  , بکاردیگران بر او پاسخ دهد بدین جهت است که طل

کنـد و از   درحالیکه قائم مقام جانشین طرف دعوي است و حق را به نام و حساب خود اعمال مـی . اوست نه اصیل
آنجا که طلبکار روبه روي بدهکار و در تعارض با منافع او قرار دارد برخلاف وراث که زندگی حقـوقی مـورث را   

دهند باید او را ثالثی شمرد که به دلیل حمایت قانونگذار از وي و موقعیت ناشـی از انعقـاد قـرارداد وضـع      امه میاد
 .ویژه اي پیدا کرده است

اما . خورد در ارتباط با مفهوم و مصادیق قائم مقام خاص میان حقوقدانان اختلاف نظر قابل توجهی به چشم نمی
 .خاص میان حقوقدانان هم نظري وجود ندارد اط با آثار قائم مقامیهمانگونه که خواهیم دید در ارتب

زمانی که ارتباط دو شخص در رابطه با مال یا دارایی خاصی است و حقوق و تعهدات بـه همـان میـزان انتقـال     
 .کند در معناي خاص آن معنی پیدا می یابد نه فراتر از آن، در اینجا قائم مقامی می
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ي اوصاف و توابع مال ز قراردادهایی که حقوق و تعهدات آن با مال در آمیخته و در زمرهدر واقع آثار آن دسته ا

اما باید بین قراردادهاي مربوط بـه  . رسد و او را قائم مقام خاص طرف قرارداد میکند قرار گرفته به انتقال گیرنده می
 .حق عینی نسبت به مال مورد انتقال و قراردادهاي شخصی تفاوت قائل شد

زیـرا ایـن   . آورد انتقال گیرنده قائم مقام او اسـت  رباره عقودي که حق عینی به سود یا زیان مالک به وجود مید
اما در مورد قراردادهاي شخصی که موضوع آن . گونه پیمان ها در واقع باعث فزونی یا کاستی حق مورد انتقال است

مقام  او نیست هر چند که راجـع بـه مـال مـورد انتقـال       ایجاد تعهدي به سود یا زیان مال است، انتقال گیرنده قائم
 3.باشد

 زمان و شیوه انتقال دعوي در غیر از ورشکستگی _مبحث دوم
باشند که درآنها امکان  افزون بر موضوع انتقال دعوي در ورشکستگی، موارد دیگري نیز در عالم حقوق مطرح می

نهادي که در انتقال دعوي در آن هیچگونه تردیدي وجود ندارد، مهمترین . گیرند انتقال دعوي موضوع بحث قرار می
نهاد ارث و جابجایی موقعیت حقوقی ماترك از مالکیت مورث به ورثه است که به محض فوت مورث و با فـرض  
قبول ترکه در صورت وجود دعوا علیه یا له متوفی، روند دادرسی توقیف تا بازماندگان وي معرفـی و جـایگزین او   

 .گردند
ي با انتقال مال موضوع اختلاف و مطرح در دادگاه و اینکـه آیـا بـا واگـذاري غیـر قهـري و       هم چنین در رابطه

گردند یا خیـر؟   قراردادي  مال به ثالث، خواهان یا خوانده ي  مالک با منتقل الیه مال در روند دادرسی جایگزین می
در ایـن بخـش بـه    . وت از بحث ارث اتخاذ نموده اسـت رسد نظام حقوقی ما در رابطه اخیر موضعی متفا به نظر می

 .امکان انتقال دعوي و پیامدهاي آن در دو مورد بالا پرداخته خواهد شد
 زمان و شیوه انتقال دعوي در ارث-گفتار اول

آیند، که در صـورت   در تعریف و انواع قائم مقام، ملاحظه گردید که وراث یکی از انواع قائم مقامان به شمار می
چرا که در اثر مرگ، شخص اهلیت خود را از دست . دهند ت مورث به جانشینی او  دعواي مطروحه را ادامه میفو

. گیرد داده و دارایی او تا تعیین تکلیف رد یا قبول ترکه از سوي وراث از جهت مالکیت در وضعیت متزلزل قرار می
قانون و به طور قهـري در صـورتی کـه شـرایط     دارایی و حقوق و تعهدات به حکم  در نتیجه با مرگ شخص تمامی
یعنی جز امـوال دولتـی قـرار     4.پیوندد می رسد در غیر این صورت به دارایی عمومی انتقال موجود باشد به وراث می

 .شود گیرد و توسط دولت ضبط می می
را زمان مرگ  به همین جهت زمان انتقال دعوي به وراث. داند حقوق مدنی ایران مرگ مورث را سبب انتقال می

انسان با مـرگ شخصـیت خـود را از نظـر     . آورد باشد، به شمار می مورث که اعم از موت حقیقی وموت فرضی می
لکن موت فرضی نهـادي  . تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف شود دهد و دیگر نمی حقوقی از دست می

موت فرضی چنانکه از . وق بنیان نهاده استاست که قانونگذار براي حفظ حقوق خویشاوندان شخص مفقود در حق
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گردد، در صورتی است که موت کسی مسلم نباشد و براي خاتمه دادن به وضعیت متزلزل حقـوقی   نام آن معلوم می

در این وضعیت اطمینان به این که شخص مرده وجود ندارد ولی بر مبناي آن شرایط خـاص  . او، فرض موت بشود
کنیم که شخص فوت کرده و آثار حقوقی موت حقیقی  ود اختصاص داده است فرض میکه موادي از قانون را به خ

لازم به ذکر است که پس از صدور و قطعیت حکم موت فرضی، آثار و احکام موت حقیقی . گردد بر وي جاري می
 .یابد گردد و اموال و حقوق و تعهدات به آنها انتقال می یعنی وراث متوفی تعیین می. گیرد بر آن تعلق می

کـه اعطـا حقـوق و     1345در قانون اسـتخدام کشـوري   . در قوانین مختلف وراث تعریف و دسته بندي شده اند
و زوج و مادر و پدري که در کفالت  فرزندان و زوجه دائمی: مزایاي متوفی به وراث را مدنظر دارد وراث عبارتند از

 86باشـند  بـا شـرایط مـذکور در مـاده       فالت متوفی میمتوفی بوده و نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در ک
 .همین قانون

همانگونه که بعدا ملاحظه خواهد شد دسته بندي و شناسایی ورثه در قانون استخدام کشوري با محدودیت هایی 
در  رسد همه ي وراث مذکور باشد و تنها براي هدف همان قانون قابلیت اعمال دارد و بنابراین به نظر می مواجه می

 .باشند قانون مدنی از مزایاي قانون استخدام کشوري بهره مند نمی
 :قانون مدنی طبقات ارث به شرح زیر دسته بندي شده اند 862مطابق ماده 
 پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد -1

 اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها -2

 اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها -3

 :است که در طبقه اول و دوم وارثان، دو صنف وجود داردلازم به ذکر 
 .در طبقه اول، پدر و مادر در صنف وارثان عمودي صعودي و فرزندان در صنف وارثان عمودي نزولی هستند

در طبقه دوم نیز، اجداد صنفی از وارثانند که در خط عمودي قرار دارند و از راه نسل به پدر و مادر و پس از آن 
بـر عکـس، در   . شوند؛ ولی برادر و خواهر و اولاد آن ها از خویشان اطراف نسل عمودي هستند متصل می به متوفی

ي خویشان در خط اطراف هستند و به واسطه پدر و مادر متوفی با او ارتباط دارند و در نتیجه همـه  طبقه سوم، همه
 .را باید از یک صنف شمرد

است که در درون هر صنف وارث نزدیک تر مانع از ارث خویشـان  فایده شناخت صنف وارثان در طبقه ها این 
 5. دورتر است، ولی خویشان نزدیک تر در صنف دیگر مانع از ارث بردن خویشان دورتر در همان طبقه نیستند

بـدین ترتیـب بـا گـواهی     . باشـد  به منظور معرفی و شناسایی جانشینان متوفی اخذ گواهی حصر وراثت لازم می
 .شود خذ شده قائم مقامان متوفی معین شده و دعوي در صورت قابلیت انتقال به آنان منتقل میحصر وراثت ا
 اثر انتقال دعوي به وراث -گفتار دوم

توقف یا توقیف دادرسـی  . دعوایی که در جریان رسیدگی است ممکن است پس از آغاز متوقف یا توقیف شود
باشد، گاهی به معناي تعلیق دادرسی و گاهی  لانی یا کوتاه میکه به معناي معلق شدن جریان دادرسی براي مدت طو

 .باشد به معناي انقطاع می
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آید، مانند حالتی کـه نسـبت    در حالت نخست، تغییري در وضعیت اصحاب دعوي یا نمایندگان آنان بوجود نمی

قـانون آیـین    19مـاده  شود یا موردي که در  به سند ادعاي جعل شده و دادرسی تا تصمیم دادگاه کیفري متوقف می
دادرسی مدنی بیان شده که مطابق آن ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به اثبات امري در دادگاه دیگري است که در اثر 

 .شود صورت و با ارائه گواهی به طرح دعوا در خصوص امر مزبور، دعواي اصلی متوقف می
عنی یکی از اصحاب دعوا فوت کرده یا محجـور  ی. شود در حالت دوم، تغییر در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد می

یا رفع مانع، دادرسی ادامه  در این حالت پس از ارائه مدرك قائم مقامی. گردد شوند یا سمت یکی از آنان زایل می می
قـانون آیـین   105در همـین راسـتا مـاده    . کنـد  کند اما مانند حالت قبل نیست بلکه اصحاب دعوي تغییر مـی  پیدا می

 :دارد ی ناظر به وضعیت اخیر، است مقرر میدادرسی مدن
هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سـمت، داخـل   "

پـس از  . دارد دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می
یابد مگر اینکه فوت یا حجـر یـا زوال سـمت یکـی از      نفع، جریان دادرسی ادامه میتعیین جانشین و درخواست ذی

اصحاب دعوي تاثیري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامـه  
 ".خواهد یافت

از اصحاب دعوا را از جمله آدم موارد توقیف دادرسی بطور موقت را بیان نموده است، و فوت یکی .ق 105ماده 
 .آن موارد برشمرده است

لازم به ذکر است که فوت یکی از اصحاب دعوي در صورتی موجب توقیف دادرسی اسـت کـه دعـواي مـورد     
اگر دعوي شخصی و مربوط به احوال شخصیه یکی از اصحاب دعوي باشد با فوت یکی . رسیدگی قابل انتقال باشد

گردد، مانند فوت زوج یا زوجه در دعواي طلاق یا تمکـین کـه بـه     ود بلکه زائل میش از ایشان دادرسی توقیف نمی
 .باشد علت شخصی بودن غیر قابل انتقال می

همچنین فوت یکی از اصحاب دعوي در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دادرسی نسبت به دیگران 
مثلا . یابد ف و نسبت به دیگران طبق روال ادامه میموثر باشد؛ در غیر این صورت دادرسی منحصرا نسبت به او توقی

رسد ادامه دادرسی و صـدور   در دعواي الزام انتقال نسبت به مال مشاع، چنانچه یکی از مالکین فوت کند به نظر می
همچنین در مواردي که دعوي قابـل تجزیـه باشـد و    . حکم نسبت به دیگر مالکین و صدور حکم منعی نداشته باشد

برعکس، . شود و یا خواندگان متعدد باشند، فوت یکی از آنها تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می خواهان ها
در دعاوي غیر قابل تجزیه باید پذیرفت که فوت، حجر یا زوال سمت هریک از خواهان هـا یـا خوانـدگان متعـدد،     

 6. شود موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می
ایـن قـرار لازم   . اعلام و در پرونده ضبط شود "قرار توقیف دادرسی "سی باید با صدوردر هر حال توقیف دادر

باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروري نیست؛ امـا بایـد بـه موجـب      نیست به شکل دادنامه درآید زیرا قابل شکایت نمی
 7.یا نماینده شخص است اخطاریه، به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی مستلزم معرفی حسب مورد قائم مقام
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چنانچـه  . شـود  دادرسی از حالت توقیـف خـارج مـی   , با توقیف دادرسی و به محض ارائه گواهی حصر وراثت

بایسـت بـه طرفیـت وراث ادامـه      متوفی خواهان باشد دعوي به جریان خواهد افتاد و اگر خوانده باشد دعـوي مـی  
توان  قصد ورثه از ادامه دادن یا ندادن دعوي سه حالت را میدرصورتیکه مورث خواهان دعوي باشند بنا به . یابد می

 :تصور کرد
در این حالت با توجه به وحدت قصد بین وراث بـراي ادامـه   : همه وراث قصد ادامه دادرسی را داشته باشند) 1

 .دهد دادگاه نیز به رسیدگی مجدد خود پس از توقیف دعوي ادامه می, دادن جریان دادرسی

در این خصوص دو حالت محتمل اسـت؛ اینکـه وراث   : ورثه قصد ادامه روند دادرسی را ندارندهیچ یک از ) 2
کنند که در اینصورت به علت عدم پیگیري دادگاه چنانچه به اخذ توضیح از وراث خواهان  دعوي را پیگیري نمی

انده هم نتواند راي بدهد نیاز داشته باشد و نامبردگان در جلسه تعیین شده حاضر نشوند، و با اخذ توضیح از خو
دهد  نماید، در صورتی که نیازي به توضیح خواهان ها نباشد دادگاه رسیدگی را ادامه می دادخواست را ابطال می

یـا  . نمایـد  در این صورت نیز چنانچه ورثه به دادگاه معرفی و اعلام سمت نشده باشند راي مقتضی را صادر مـی 
تواند دادخواست یا دعوي خود  م خواهان دعوي می.د.آ.ق 107وفق ماده  گیرند که اینکه وراث دعوي را پس می

 .کند را مسترد کند که حسب مورد دادگاه قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوي را صادر می

: باشند و برخی دیگر به هر دلیلی قصد دنبال نمودن پرونده را ندارند برخی از وراث مایل به ادامه دادرسی می) 3
کنند، و آن عـده از وراث   ده از وراث که قصد ادامه دعوي را دارند مطابق قسمت اول دعوي را پیگیري میآن ع

کننـد حسـب مـورد مشـمول      شوند و یا دعوي را استرداد مـی  که قصد ادامه دعوي را ندارند یا اصلا حاضر نمی
 .آثاري خواهند شد که در بالا توضیح داده شد

شود این است که تصمیم دادگاه در این مورد چگونه خواهد بود؟ با توجه بـه   ح میسوالی که در این ارتباط مطر
در صورتی که مورد دعوي قابل تجزیه . توان به این سوال پاسخ داد اینکه مورد دعوي قابل تجزیه است یا نیست می

دعوي هستند، ادامـه داده   باشد؛ مثل الزام به پرداخت مبلغی وجه، دادگاه دعوي را نسبت به کسانی که خواهان ادامه
 .کند کند و نسبت به دیگران که مایل به ادامه نیستند دعوي را رد می و راي صادر می

چنانچه دعوي قابل تجزیه نباشد؛ مثل خلع ید، در این خصوص هم دعوي نسبت به کسانی که تمایل بـه ادامـه   
قانون  43اما به استناد ماده . شود ند راي صادر میشود و نسبت به آن هایی که مایل به ادامه هست دعوي ندارند رد می

 :دارد اجراي احکام مدنی که مقرر می
در مواردي که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشـد از   "

 ."...شود تمام ملک خلع ید می
باشـد و   ر خصوص دعوایی که قابل تجزیـه نمـی  یعنی د. شود در مرحله ي اجراي حکم نیز از ملک خلع ید می

حـال چنانچـه   . شود و آن حکم نیز اجـرا میگـردد   عده اي از وراث هم قصد ادامه دعوي را ندارند، حکم صادر می
خوانده دعوي فوت نماید براي اینکه وراث، قائم مقام او شناخته شوند لازم است دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع 

آیند  لف است تا ورثه متوفی را به دادگاه معرفی کند و پس از آن ورثه خوانده دعوي به شمار میدهد و خواهان مک
 .کند و دادرسی ادامه پیدا می

 :وارثان در برابر ترکه، بر پایه رضاي خود به جانشینی مورث ممکن است یکی از موقعیت هاي زیر را دارا باشند
 .را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند بدین معنی که میراث: قبول بی قید ترکه) 1
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حـدود صـورت تحریـر    "پذیرد، ولی با قیـد   در این فرض نیز وراث ترکه را می: قبول در حدود تحریر ترکه) 2

 .رسد مسئول پرداخت دیون است کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می خاطر نشان می "ترکه

د تن از وراث به دلیل نفرتی که از مورث خود دارند یا تردیدي که حلیـت  در این فرض، یک یا چن: رد ترکه) 3
ورزنـد و در نتیجـه در تصـفیه و اداره ترکـه دخالـت       مال مورث دارند با رد ترکه از دریافت آن خـودداري مـی  

: شود ده میي ترکه چیزي از آن باقی بماند، به او دابا وجود این، و علی رغم رد ترکه اگر پس از  تصفیه. کند نمی
با . نماید، رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست، به معنی رد تصفیه ترکه است یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می

رسـد مـال بلاصـاحب تلقـی و وارد امـوال       این حال در پایان تصفیه و خودداري ورثه از دریافت بـه نظـر مـی   
 8.گردد می عمومی

علیه خوانده با توجه به وضـعیت او در سـه حالـت فـوق متفـاوت      تصمیم دادگاه در خصوص دعواي مطروحه 
چرا که اگر ورثه ترکه را بدون قید وشرطی قبول کند باید محکوم به  را تماما پرداخت نماید هـر چنـد   . خواهد بود

اگـر  . بایستی از دارایی خود محکوم به راپرداخـت نمایـد   که ترکه کافی براي پرداخت آن نباشدودر این صورت می
باشد و مازاد بـر آن   ترکه را در حدود تحریر ترکه قبول کرده باشد فقط تا میزان ترکه مسئول پرداخت محکوم به می

 .بر ذمه ي وراث نیست
کند چرا که شخصی وجود ندارد تـا طـرف دعـوي     اگر وراث ترکه را رد کرده باشند، دادگاه نیز دعوي را رد می

 .قرار بگیرد
یر ترکه وراث باید گفت این قید در حقوق فرانسه و کشورهاي پیرو آن که وراث را در مورد قبول در حدود تحر

. کاهـد  گیرد مـی  دانند اهمیت زیادي دارد و از باري که بر دوش وراث قرار می درمورد دیون هم قائم مقام مورث می
تـوفی بـه ترکـه تعلـق     ولی در حقوق ما که وراث هیچگاه وظیفه ندارند از مال خود دیون مورث را بدهد و دیـن م 

کند مگر به تبع اموال متـوفی،   یعنی دیون متوفی هرگز به ورثه انتقال پیدا نمی. گیرد ، در مرحله ثبوت اثري ندارد می
برنـد و مسـئولیتی    بنابر این اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی

 9.دارندنسبت به پرداخت آن ها ن
با فرض قبول ترکه توسط وراث در خصوص مسئولیت آن ها در اجراي حکم در صورتی که محکوم علیه باشند 

 :دارد قانون اجراي احکام مقرر می 31باید گفت ماده 
هر گاه محکوم علیه فوت شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، وصی، یا مدیر ترکه متوقف  "

 ."... گردد می
به عبارت دیگر این ماده بیان . آید مورد نظر قرار داده است این ماده وضعیتی را که با فوت محکوم علیه پیش می

کند که اگر فوت براي محکوم علیه حادث شود، دادورز چه وظیفه اي دارد که در این صورت تـا زمـان معرفـی     می
 .ورثه، وصی یا مدیر ترکه عملیات اجرایی متوقف خواهد شد

اینجا به این پرسش باید پاسخ داد که آیا توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم دادگاه است یا این که مـامور   در
قانون  31توان گفت ماده  تواند با حدوث فوت عملیات اجرایی را متوقف کند؟ در پاسخ به این سوال می اجرا نیز می
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توانند عملیات اجرایی را متوقـف   دادورز و یا مدیر اجرا میبنابر این . اجراي احکام مدنی اشاره به قسمت اجرا دارد

قـانون اجـراي احکـام مـدنی، صـدور       24رسد این برداشت صحیح نباشد زیرا به صراحت ماده  اما به نظر می. کنند
توانند راسـا بـدون اعـلام موضـوع بـه دادگـاه        بنابراین مدیر اجرا یا دادورز نمی. دستور توقف اجرا، با دادگاه است
 10. عملیات اجرایی را متوقف نمایند

سوال دیگري که قابل طرح است اینکه اگر وراث چند نفر باشند و برخی از آن ها بخواهند حکم را اجرا کنند و 
 .برخی دیگر نخواهند تکلیف چیست؟ در پاسخ باید سه حالت را از هم جدا کنیم

ور اجرائیـه حکـم نسـبت بـه آنـان اجـرا       همه وراث خواهان اجراي حکم هستند که پس از درخواست صد) 1
 .شود می

کنـد و در   باشند، در این صورت هیچ کس تقاضاي اجرائیه نمـی  هیچکدام از وراث مایل به اجراي حکم نمی) 2
 .شود نتیجه حکم هم اجرا نمی

 .برخی از ورثه خواهان اجراي حکم هستند و برخی دیگر مخالف اجراي حکم هستند) 3

ین راستا باید پاسخ گفت آن است که آیا براي اجراي حکم در خواسـت یکـی از آنهـا    پرسش دیگري که در هم
کند یا خیر؟ و اگر درخواست یکی براي اجرا کافی باشد آیا دادگاه تکلیفی براي اجراي راي در خصوص  کفایت می

 اشخاص دیگر دارد یا نه؟
کند  زیـرا ایـن    هر یک از وراث کفایت میدر پاسخ به این سوال باید گفت اولا براي صدور اجرائیه درخواست 

حق دارد براي اجراي رایی که به نفع او صادر شده است، درخواست بدهد ثانیا ) شخص درخواست کننده(شخص 
چنانچه مفاد راي قابل تجزیه نباشد، در ایـن  . در تاخیر این درخواست نسبت به سایر وراث باید قائل به تفکیک شد

ه عدم اجراي حکم تضییع حق درخواست کننده است و امکان تجزیه آن وجود ندارد لازم صورت و با توجه به اینک
حال اگر مفاد راي قابل تجزیـه  . هست حکم بطور کامل اجرا  شود چون اجراي جزئی این حکم امکان پذیر نیست
محکوم به پرداخت  ي اجرا از کلباشد با توجه به انتقال دعوي به وراث وامکان تجزیه حکم، سهم درخواست کننده

 .شود شده و نسبت به کسانی که در خواست اجرا نکرده اند حکم اجرا نمی

 انتقال دعوي در ورشکستگی _مبحث سوم
باشد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، نحوه انتقال  این پرسش که آیا در ورشکستگی اصولا دعوي قابل انتقال می

چرا که بر خلاف انتقال دعوي در دیگر . رسد باشد داراي اهمیت بنیادین به نظر می دعوي چگونه و زمان آن کی می
ه حکم قانون مدیر تصفیه با ایفاي نقشی دوگانه و اشکال حقوقی اعم از قهري یا اختیاري، در بحث ورشکستگی و ب

نماید و هم آنکه  بعضا متعارض هم به نام و به جاي تاجر یا شرکت بازرگانی ورشکسته در روند دادرسی دخالت می
بر همین اساس ممکن است این تردید مطرح گردد که در ورشکسـتگی  . کند منافع هیات بستانکاران را نمایندگی می

یابد بلکه همانند نمایندگی، مدیر تصفیه به گونه اي در مقام نماینـده ي قـانونی ورشکسـته طـرف      ل نمیدعوي انتقا
بنابر این دخالت مدیر تصفیه در دعاوي علیه و له تاجر یا شرکت تجاري ورشکسته، به منزله ي . گیرد دعوي قرار می

ه استدلال بالا در نگاه اول اقناع کننده به نظر علیرغم آنک. گردد انتقال دعوي و واگذاري روند دادرسی محسوب نمی
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رسد، با این حال و با توجه به آثار ورشکستگی در روند دادرسی که ورشکسته یک طرف آن است و حذف تاجر  می

تـوان ورشکسـتگی را از    باشند، و بـا انـدکی مسـامحه مـی     از عناصر دادرسی که اصحاب دعوي نیز از آن جمله می
 .اي تاجر به شمار آوردمصادیق انتقال دعو

گـردد، قابلیـت    این دیدگاه بالا به ویژه با توجه به این حقیقت که حاصل دعوي در دارایی هیات غرمـا وارد مـی  
 .یابد توجیه بیشتري می

 زمان انتقال دعوي -گفتار اول
همیـت از آن  ایـن ا . رود زمان انتقال دعوي در امر ورشکستگی نقطه عطف و مرحله ي تعیین کننده به شمار می

در حالی . گردد باشد که زمان انتقال دعوي له یا علیه تاجر ورشکسته به تشخیص زمان توقف تاجر باز می جهت می
این اختلاف نظر در حقوق فرانسه هم . که در این ارتباط اتفاق نظر و هم رایی میان حقوقدانان و قضات وجود ندارد

 .شود دیده می
ي توقف گروهی از حقوقدانان بر این باورند که کلمه. "اد وقفه در اداء دیون حالایج"از نظر لغوي، توقف یعنی 

از معنی لغوي آن دور نیست، به این معنا که صرف نپرداختن یک یا چند دین در سررسید مقرر باعث توقف تـاجر  
یش بیشـتر  از نظر این گروه مهمترین عنصرتحقق توقف است، حتی اگر دارایـی تـاجر نسـبت بـه بـدهی هـا      . است

بر همین اساس پس از تفکیک افلاس و . باشدولی نتواند چند فقره سفته یا چک خود را پرداخت کند متوقف است
توقف از تادیه بدهی در حقوق تجارت ممکـن  : اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت بر این نظرند که

تـاجري کـه دیـون خـود را     . الی تـاجر نداشـته باشـد   است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتم
 .گردد پردازد،گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش راهم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می نمی

تاجر یا شرکت تجارتی که در تادیه بدهی یا سایر تعهدات نقـدي خـود، دچـار    ": همچنین برخی دیگر معتقدند
لازم نیست که مجموع دارایی تاجر یا شرکت تجارتی، از مجموع وجـوهی  . شدوقفه شود یعنی از انجام آن عاجز با

بنابر این اگر تاجر یا شرکت . که بر عهده اوست کمتر باشد، بلکه کافی است که، نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند
در اختیار نداشـته  تجارتی، به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم 

شرط ورشکستگی یعنـی توقـف از تادیـه، حاصـل     . و نتواند بدهی ها یا سایر تعهدات نقدي خود را پرداخت نماید
 11.خواهد شد

در مقابل عده اي دیگر از حقوقدانان با دیدگاه مذکور موافق نیستند و معتقدند که نپرداختن یـک یـا چنـد دیـن     
بلکه اگر تاجري واقعـا نـاتوان از اداء دیـون     12دلیل منحصر ورشکستگی باشد،تواند  توسط تاجر در موعد مقرر نمی

اش کفاف بدهی هایش را ننماید به گونه اي که اعتبارش را در بازار از دسـت بدهـد و تـوان    شده باشدیعنی دارایی
ش باشـد یعنـی   ادامه فعالیت تجاري را نداشته باشد وبه نحوي که ادامه کار تجاري به ضرر او و طرف مـال تجـاری  

 .گوییم متوقف است استعداد بقا در عالم تجارت را نداشته باشد، می
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از نظر این گروه پرداخت دو یا چند فقره چک یا سـفته مـلاك توقـف و ورشکسـتگی تـاجر نیسـت و منظـور        

 .قانونگذار ناتوانی واقعی در پرداخت است نه نداشتن نقدینگی تاجر
کند و دادگـاه رسـیدگی بـه ورشکسـتگی را محـق       صورت دیگري بیان می حقوقدان دیگري نیز همین نظر را به

یعنـی بـا احـراز عـدم پرداخـت دیـون در       (داند که با توجه به توقف از تادیه وجوهی که بر عهده بدهکار بـوده   می
و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظـر کارشـناس فنـی در مـورد حسابرسـی و      ) سررسید آن ها

به دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال رسیدگی 
رود و روح قـانون را   یکی از دیگر نویسندگان حقوقی، قدري از این هم فراتر مـی 13.قضیه را مورد بررسی قرار دهد

آن را متمایل بـه احـراز توقـف واقعـی     داند، بلکه  موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی
کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده، ورشکسته قادر بـه پرداخـت دیـن مـورد ادعـا       تلقی کرده و اضافه می

نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که جاي دیگري طلبکار بوده است بتواند بدهی 
بـه عبـارت دیگـر، در    . م توقف وي موافق منطق حقوقی و عدالت قضـایی نیسـت  هاي خود را بپردازد، صدور حک

داند، بلکه معتقد است توقف  دیدگاه بالا وي احراز توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را موثر در مقام نمی
اجر ناشـی  در نتیجه، اگر توقف ت 14.باید در تاریخ صدور حکم محقق باشد تا بتوان حکم ورشکستگی را صادر کرد

این مفهوم از توقف با معنـاي  . از گرفتاري مالی موقت و زودگذر باشد صدور حکم ورشکستگی به مصلحت نیست
چرا که در حقوق اسلام، افلاس یعنی بی چیزي، نداري، و چهره اي از اعسار . افلاس در حقوق اسلام نزدیک است

 .رود به شمار می
 ـ از جملـه آنکـه هیئـت    . ز در مـورد ایـن مسـئله توافـق نظـر ندارنـد      دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور ما نی

 :اعلام کرد 26/12/1342، مورخ 3576دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در راي شماره  عمومی
قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاري در نتیجه توقف از تادیه وجـوهی کـه بـه     412بر طبق ماده "

دلال دادگاه بر اینکه مزایده وعدم پرداخت وجه سفته ها صـرفا دلیـل ورشکسـتگی    گردد واست عهده دارد حاصل می
 ."باشد قانون تجارت می 412نیست مخالف ماده 

رسد، راي دیوان عالی کشور قابل دفاع و مطابق ماهیت واقعی توقف بوده و با طبیعت امور تجاري و  به نظر می
قانون تجارت بیانگر آن نیست کـه   412در واقع ماده . طباق داردروح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما نیز ان

آید کـه   خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر می باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می
پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکسـتگی اش را  

در این صورت لازم نیست دارایی تاجر از بدهی اوکمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را . صادر کرد
به همین دلیل، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته . از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود

حکم ورشکستگی صـادر شـده علیـه او ملغـی الاثـر       داده است، معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دیونش را می
قانون تجـارت از دادگـاه صـالح تقاضـاي      561تواند به حکم ماده  شود و تاجر فقط بعد از پرداخت دیونش می نمی

 .اعاده اعتبار کند
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 چرا که از تاریخ وقفه در اداي. اهمیت تعیین تاریخ توقف به جهت تاثیري است که بر روي معاملات تاجر دارد

با تعیین تاریخ توقف، تاجر یا شـرکت تجـاري   . توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام کرد دیون می
ورشکسته، از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را 

البته این وضعیت تاجر به . باشد دیگر محجورین میبه همین جهت وضعیت تاجر همانند وضعیت . دهد از دست می
به همـین  . چرا که امکان دارد با تصرفات وي ضرري متوجه بستانکاران بشود. علت حمایت از منافع دیگران  است

خاطر به منظور جلوگیري از تصرفات مالی مضر به حال بستانکاران، اداره اموال و حقوق مالی تاجر به شخصـی بـه   
فیه و در مکان هایی که اداره تصفیه تاسیس شده باشد به مامور تصفیه به عنوان قائم مقام قـانونی تـاجر   نام مدیر تص

 .گردد ورشکسته محول می
 419یابد، و ماده  با واگذاري اداره اموال و حقوق مالی تاجر به قائم مقام او دعاوي مطروحه نیز به وي انتقال می

 :دارد ت موید این مطلب است که اعلام می.ق
از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشـته باشـد بـر     "

 ".مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی مشمول همین دستور خواهد بود
نتقال دعوي مطروحه چه زمـانی اسـت؟   رسد این است که زمان دقیق ا پرسشی که در اینجا قابل طرح به نظر می

گردد و دیگر حق اداره اموال وحقوق مـالی خـود را نـدارد و     چراکه با تعیین تاریخ توقف تاجر حجر وي اثبات می
ت به صراحت اعلام داشته، از تاریخ حکم ورشکستگی دعوا باید بـر مـدیر   .ق 419همانگونه که قانونگذار در ماده 

 آیا تاریخ انتقال دعوي همان تاریخ توقف است؟. او تعقیب شودتصفیه اقامه یا به طرفیت 
ت .ق 412چـرا کـه مـاده    . در پاسخ باید گفت تاریخ توقف یکی از شـروط صـدور حکـم ورشکسـتگی اسـت     

یعنـی بـراي   . دانـد  ورشکستگی را در نتیجه ي توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر یا شرکت تجارتی است می
بنابراین پـس از  . لیه شخصی، تاجر بودن و توقف از تادیه دیون جزء شروط لازم هستندصدور حکم ورشکستگی ع

 .نماید تحقق شرایط فوق الذکر دادگاه صالح مبادرت به صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر متوقف می
ز از آنجا که حالت تاجري را که از پرداخت دیون خود عـاج : حکم ورشکستگی ماهیت حقوقی دوگانه ایی دارد

دارد؛ ولی از آنجا که دادگاه، با اعلام ورشکستگی و شرایط جدیـد تـاجر وضـعیت     کند، جنبه اعلامی است اعلام می
اعتبار حکم مطلـق  . کند جنبه انشایی دارد جدیدي در اختیارات تاجر در اداره اموال و دخالت در حقوق او ایجاد می

شـود و بـه عبـارت     در مقابل همه متوقف شناخته مـی است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده است 
 15.گیرد دیگر حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوي را در بر نمی

چرا که تاریخ توقف، ملاك تشخیص معاملات . همچنین تعیین تاریخ توقف از اهمیت به سزایی بر خوردار است
زیرا اگر بطلان معاملات از تـاریخ صـدور حکـم    . شده استقابل ابطال یا قابل فسخ تاجر با اشخاص ثالث شناخته 

شد امکان داشت تاجر تا آن زمان، معاملاتی انجام دهد که به زیان خود و طلبکارانش باشـد،   ورشکستگی تعیین می
محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تـاجر را  ": مقرر شده است 416به همین خاطر است که در قانون وفق ماده 

 ".اید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب استمعین نم
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با این اوصاف و با توجه به تفاوت بین توقف وصدور حکم ورشکستگی از جهت زمانی، باید گفت زمان انتقال 
دعوي به طلبکاران تاجر ورشکسته تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی است نه تاریخ توقف، مگر اینکه تـاریخ  

در وضعیت اخیر بر اساس حکم ورشکستگی تاریخ و زمان انتقال تعیین شده . و حکم ورشکستگی یکی باشدتوقف 
تواند باعث مداخله توقـف در زمـان انتقـال دعـوي      است و همزمانی تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی نمی

 .باشد
 
 

 آیین دادرسی پس از انتقال دعوي -گفتار دوم
عوي در ورشکستگی، دراین بخش در مورد انتقـال دعـوي مطـابق مقـررات قـانون      پس از بررسی زمان انتقال د

پردازیم، وسپس نحوه ي اجراي حکم بعداز انتقال دعوي  تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به بحث می
 .مورد توجه قرار خواهیم داد

 تعقیب کننده دعاوي ورشکسته پس از انتقال دعوي -بند اول
قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و حق دارد به جـاي او از اختیـارات و    418طبق ماده 

به موجب این ماده تعقیب کننده دعوي ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مدیر تصفیه . حقوق مزبوره استفاده کند
کند، در ضمن حکـم،   گی را صادر میدارد دادگاهی که حکم ورشکست همین قانون بیان می 440لذا در ماده . باشد می

دادگـاه در ایـن   . کنـد  یا حداکثر در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می
تواند مدیر تصفیه را از میان کارمندان دادگستري یا اشخاص دیگـر کـه صـلاحیت و     انتخاب آزادي کامل دارد و می

 .را دارند انتخاب کند توانایی انجام دادن امر تصفیه
مـدیران در اداره ي بهینـه    توانـد ناکـامی   در رابطه با شرکت هاي تجاري با توجه به آنکه علت ورشکستگی مـی 

شرکت باشد، به ویژه در موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب، دادگاه اشخاص دیگري بـه جـز مـدیران شـرکت را     
 .گزیند براي این سمت بر می

را به وظایف مدیر تصـفیه اختصـاص داده اسـت از جملـه؛ تقاضـاي مهـر و مـوم امـوال         قانون تجارت موادي 
ورشکسته از عضو ناظر، فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگـه  

جر بـا اجـازه   داشتن آن ها مفید نیست، وصول مطالبات با نظارت عضو ناظر و فروش اثاث البیت و مال التجاره تـا 
توان به  از عملیات فوق الذکر مدیر تصفیه، می. توان بیان کرد دادستان ونظارت عضو ناظر و تشخیص مطالبات را می

 .عضو ناظر شکایت کرد
نماید، به منظور نظارت بر اجراي بهینه روند تصفیه و عملکرد  در کنار مدیر تصفیه که ورشکسته را نمایندگی می

کنـد، حـین    عضو ناظر را دادگاهی که حکم ورشکستگی را صـادر مـی  . گردد ظر نیز انتخاب میمدیر تصفیه، عضو نا
تواند عضو ناظر را از میان کارمندان دادگستري یا اشخاص دیگر انتخـاب   این دادگاه می. نماید صدور حکم معین می

از تصـمیمات عضـو   . ایگزین کندتواند هر موقع که مصلحت بداند او را تغییر داده و دیگري را ج همچنین می.  کند
مرجع این شکایت دادگاهی است کـه او را  . توان شکایت کرد ناظر فقط در مواردي که قانون تجارت معین کرده می
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شکایت از تصمیمات عضو ناظر در دادگاه هم ممکن است به طور شفاهی صورت گیرد و هم . انتخاب نموده است

 .ضرورت ندارد به طور کتبی و هیچ گونه تشریفات دیگري
قانون تجارت صراحت دارد، با صدور حکم ورشکستگی تاجر، مـدیر تصـفیه    419بنابراین همانگونه که ماده ي 

جانشین وي در دعاوي گردیده و ضمن توجـه خاصـی بـه حقـوق بسـتانکاران، ورشکسـته را در مراجـع قضـایی         
که ترجمه و اقتباسی  1318مور ورشکستگی مصوب علاوه بر قانون تجارت، قانون اداره تصفیه ا. نماید نمایندگی می

باشد مقرراتـی را در   راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی می 11/4/1889از فصل هفتم قانون فدرال سوئیس مورخ 
تحـت عنـوان    270تـا   221ماده بوده که فصل هفـتم آن از مـاده    335این قانون جمعا . این زمینه وضع نموده است

طبق این قـانون در   16.ارسی برگردان شده و در مجلس قانونگذاري به تصویب رسیده استتصفیه ورشکستگی به ف
صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تاسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه 

ورشکستگی عضو  گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور بر عهده اداره تصفیه قرار می
گیرد  شود، به عبارت دیگر وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه بر عهده اداره مزبور و کارمندان قرار می ناظر تعیین نمی

 .شود که کارمند تصفیه نامیده می
لازم به ذکر است وظایف دادگاه و دادستان در صورت وجـود اداره تصـفیه عمـدتا همـان اسـت کـه در قـانون        

 .شده و گاه در قانون اداره تصفیه تکرار گردیده است تجارت پیش بینی
در رابطه با روند رسیدگی به پرونده هاي دریافت شده از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی باید یادآور شـد  

دهد تـا   که پس از دریافت حکم، رئیس اداره تصفیه پرونده را به یکی از کارمندان که سابقه قضاوت دارد ارجاع می
دهد با رعایت مقررات قانون اداره تصفیه آغاز کرده و به انتهـا   صفیه را همان طور که یک مدیر تصفیه انجام میامر ت

 .برساند
کنند و اقدامات آن ها با نظـارت دادگـاه صـادر کننـده حکـم       با اینکه کارمندان تصفیه تصمیم قضایی اتخاذ نمی

از . اعم از ورشکسته یا طلبکـاران اهمیـت بسـیاري دارد   گیرد، تصمیمات آن ها براي طرفین ورشکستگی صورت می
کننـد اقـدام    آنجا که کارمندان مزبور، برخلاف مدیر تصفیه موضوع قانون تجارت، زیـر نظـر عضـو نـاظر کـار نمـی      

 .قانونگذار در تشبیه این کارمندان به قضات دادگستري در مواردي قابل درك است
گیریم که از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته  با توجه به مطالب مذکور چنین نتیجه می

دعوایی داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند و در مکان هایی کـه ارگـان تصـفیه وجـود     
 .دارددعاوي فوق باید بر علیه ارگان تصفیه مطرح شود، زیرا تاجر حق دخالت در امور مالی خود را ن دارد، تمامی

کند یا حقوق و منافع هیات  حال اینکه آیا مدیر تصفیه در دعاوي حقوق و منافع تاجر ورشکسته را نمایندگی می
چرا که مـدیر تصـفیه در واقـع جانشـین ورشکسـته در رونـد       . رسد بستانکاران را، پرسشی سهل و ممتنع به نظر می

در مقابـل، مـدیر   . یـدگاه هـا و مطالبـات وي باشـد    دادرسی بوده و فرض بر آن است که بایستی منعکس کننده ي د
تصفیه مانعی در دخالت تاجر نسبت به مال و حقوق مالی او از جلسه دعاوي است که جنبه شخصی ندارد و دقیقـا  

 .نگرد به دادرسی و پیامدهاي آن نمی از نگاه خود تاجر به منافع و دغدغه هاي می
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رسـد   بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی      . گردد ورشکسته وارد دادرسی می بنابر این، مدیر تصفیه اگر چه به جاي تاجر

به همین جهت، شاید سـخن  . نماید کارکردي در راستاي ایجاد تعادل میان حقوق متعارض ورشکسته و غرما ایفا می
 .گفتن از انتقال دادرسی و دعوي در ورشکستگی دور از مسامحه نباشد

 اجراي حکم پس از انتقال دعوي -بند دوم
. تواند موضوع بحث باشد وه بر انتقال خود دعوي، انتقال آثار حکم صادره و اجراي آن له یا علیه تاجر نیز میعلا

 .هم چنین ممکن است، اصولا پس از صدور حکم قطعی شخص ورشکسته گردد
 براي مثال ممکن است دعوایی به پرداخت خسارت یا انجام تعهد مالی قراردادي علیه تاجر یا شـرکت تجـاري  

در این وضعیت چنانچه حکم توقف تاجر پـس از صـدور   . مطرح و سپس به زیان تاجر به دادنامه قطعی منجر شود
دادنامه علیه تاجر و قطعی گردیدن آن صادر شود، اجراي دادنامه خواه پرداخت وجه یا ایجاد تعهد مالی مثلا انجـام  

 .گردد قرارداد باشد، به مدیر تصفیه محول می
قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، که معیار آن تـاریخ توقـف تـاجر اسـت، از      418وفق ماده 

شود و در کلیه اختیـارات و   مداخله در تمام اموال خود ممنوع است حتی آنچه که در مدت ورشکستگی عاید او می
 .کند حقوق مزبوره استفاده میحقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی وي از این اختیارات و 

باید متذکر شد همانگونه که مدیر تصفیه طبق قانون تجارت و اداره تصفیه طبق قانون تصفیه امـور ورشکسـتگی   
کـه  . گردند تاجر ورشکسته عهده دار می اشخاص یاد شده اجراي حکم نیز به قائم مقامی. تعقیب کننده دعوي هستند

 .کنیم لیه یا له بودن تاجر بررسی میدرذیل تحت دوبنددر صورت محکوم ع
 محکوم علیه بودن ورشکسته -الف

در دادرسی ورشکستگی ممکن است دعوي از سوي دادستان، یک یا چند تن از بستانکاران و یا با اعـلام خـود   
لکن در هر یک از موارد مزبور، حتی در مورد اخیر، این خود تاجر یا شـرکت تجـارتی اسـت کـه     . تاجر آغاز گردد

چرا که تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوي اشخاص مزبوردر واقع درخواست . گردد محکوم به ورشکستگی می
توان صدور حکم توقف یـا   اعلان ورشکستگی است که با توجه به آثار آن و در صورت موفقیت آن، با مسامحه می

 17.حکم اعلان توقف را در راستاي محکومیت تاجر ارزیابی نمود
دادخواست ورشکستگی مطابق اصول مقرر در آیین دادرسی مدنی دادگاه پرونـده را رسـیدگی و   پس از وصول 

بـه زیـان طلبکـار     اقداماتی از آنجایی که ممکن است تاجر در فاصله رسیدگی. مبادرت به صدور حکم خواهد کرد
ورشکسـتگی بایـد خـارج از    بنابر این دادخواست . انجام دهد لذا دادگاه باید هرچه زودتر تکلیف امر را روشن کند

البتـه در وضـعیت   . نوبت و به فوریت مورد رسیدگی قرار بگیرد تا حقوق تاجر و طلبکاران مورد تضییع قرار نگیرد
کنونی و پذیرش معیار استغراق دارایی در دیون از سوي دادگاه ها که مستلزم ارجاع امر به کارشناسی اسـت، عمـلا   

 .ینه هاي گزاف به همراه داردروند دادرسی توقف زمان دراز و هز

                                                             
کـه برخـی   علت کاربرد واژه مسامحه در خصوص محکومیت تاجر آن است که محکومیت تاجر به توقف در نزد برخی حقوقدانان  .17

 .نظام هاي حقوقی با هدف حمایت از تاجر و نوعی اختیار براي وي محسوب می گردد
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در صـورتی کـه در   . باشـد  اصولا در امور ترافعی، حکم دادگاه نسبی است و آثار آن محـدود بـه متـداعیین مـی    

. گیرد ورشکستگی آثار حکم از حدود اصحاب دعوي تجاوز نموده و کلیه طلبکاران و بدهکاران به تاجر را در بر می
 .گیرد موم برسد و این امور نیز از طریق آگهی در جراید صورت میبدین جهت باید این حکم به اطلاع ع

در صورتی که در دادرسی تاجر محکوم به ورشکستگی گردد، قطعیت دعوي و در نتیجه امکان اجراي آن منوط 
 18.باشد به آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سپري شدن مهلت اعتراض از سوي اشخاص ذي نفع می

بایـد   ه آگهی کردن و اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و اینکه چه مقامیدر قانون تجارت نحو
. کننـد  قانون اداره ي تصفیه استفاده مـی  25در عمل دادگاهها از ماده . این امر را بر عهده گیرد پیش بینی نشده است

کثیـر الانتشـار مقـر دادگـاه منتشـر       وزارت دادگستري و یکی از روزنامه هـاي  لذا آگهی حکم از طریق مجله رسمی
 )قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 12مستفاد از ماده . (شود می

بدین ترتیـب  . قانون تجارت محکمه بایستی در حکم ورشکسته امر به مهروموم را نیز بدهد 433به موجب ماده 
اسـت و اگـر در مقـر دادگـاه اداره      خود بر عهده عضو ناظر نهـاده  434عمل مهروموم را که قانون تجارت در ماده 

عضو ناظر بـه تقاضـاي مـدیر    . تصفیه وجود داشته باشد به عهده اداره ي تصفیه خواهد بود، صورت خواهد گرفت
. دهد که بعض اشیاء را از مهروموم استثناء کرده و اگر مهروموم شده از توقیف خارج نمایـد  تصفیه به وي اجازه می

صورت دارایی در دو . شود ط مدیر تصفیه براي شروع به تنظیم صورت دارایی تقاضا میرفع توقیف از اموال به توس
وقتی صورت . ماند یک نسخه در دفتر محکمه و نسخه دیگر در دست مدیر تصفیه باقی می. نسخه قابل تحریر است

 .گردد رد و رسید اخذ میگی دارایی تنظیم شد، دفاتر و اسناد و مدارك، برات و اموال در اختیار مدیرتصفیه قرار می
مدیر تصفیه پس از کارهاي مقدماتی فوق، به امر بازسازي اموال از طریق مطالبات یا مصالحه با بدهکاران و عند 
. الاقتضا ابطال برخی نقل و انتقالات اموال که در دوران توقف به ضرر بستانکاران به عمل آمده همت خواهد گمارد

نماید که در مهلت هاي قانونی مطالبات خود را نزد مدیر تصفیه و عضـو نـاظر برابـر     میضمنا از بستانکاران دعوت 
 .ت اظهار دارند.به بعد ق 462ترتیبات مقرر در مواد 

با حصول فراغت از انجام این امور، نامبردگان به دعوت مجمع طلبکاران و بررسی نظـر آنـان راجـع بـه امکـان      
در صورتی که توافق میان بستانکاران و بدهکار حاصل نگردد، مدیر تصفیه و . ختانعقاد قرارداد ارفاقی خواهند پردا

عضو ناظر طبق قانون، به فروش اموال غیر منقول و منقول تاجر ورشکسته و نیز تقسیم وجوه حاصل میان طلبکاران 
کامل امـوال و تادیـه   با این شرایط در صورتی که ادامه فعالیت تجارتی شخصی ورشکسته تا فروش . نمایند اقدام می

به بعد قانون تجارت اجـازه   507توانند آن را بر اساس ضوابط مقرر در مواد  مطالبات لازم باشد، فقط بستانکاران می
اما در صـورتی کـه اداره   . لذا دادگاه ، مدیر تصفیه، عضو ناظر و خود ورشکسته اختیاري در این زمینه ندارند. دهند

 :و.ا.ت.ا.ق 27ی پرداخته باشد برابر ماده تصفیه به امر تصفیه ورشکستگ
توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازگانی یا حرفه مربوط بـه متوقـف بنمایـدولی     بستانکاران فقط می "

 "...تصمیم با اداره تصفیه خواهد بود

                                                             
قانون تجارت را مهلت قـانونی   537بیشتر دادگاه ها در آراء خود مهلت یک ماه مقرر براي اعتراض اشخاص ذي نفع مقرر در ماده  .18

که با قانون آیین دادرسـی مـدنی متعـارض     .رسمیت می شناسد جهت اعتراض تاجر و اشخاص ذي نفع به ترتیب دو روز و یک ماه به
 .است، ولیکن از آنجایی که قانون تجارت خاص است و خاص همیشه عام را تخصیص می زند، طبق قانون تجارت عمل میکنیم
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بپـردازد، حقـا اعـاده    هر تاجري که کلیه دیون خود را بامتفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته اسـت کـاملا   

 .نماید اعتبار می
قانونگذار براي تحصیل اعاده اعتبار تشریفاتی دو مرحله اي را پیش بینی کرده است؛ که در مرحله اول تقاضـاي  

شود که اعلان ورشکستگی  اعاده اعتبار به مدت دادخواست به انضمام اسناد مثبته به رئیس دادگستري محلی داده می
تصمیم شده است و سپس دادگاه صلاحیت داري که حکم ورشکستگی را صادر کرده اسـت بـه   در حوزه آن اتخاذ 

 .آن رسیدگی خواهد کرد
تواننـد تجدیـد    از قبول یا رد تقاضاي اعاده اعتبار بسته به مورد مـدعی اعـاده اعتبـار و طلبکـاران معتـرض مـی      

قـانون تجـارت بـا وضـع      572آید و مـاده   تجدید نظرخواهی مطابق مقررات عام فعلی به عمل می. نظرخواهی کنند
 .منتفی است قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی

بنابراین هرگاه دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تقاضاي مجدد ممکن نیست مگر پس از انقضـاي شـش مـاه از    
اجر بـراي  وهر گاه دادخواست قبول شد حکم صادره شده در دفتر مخصوصی که در دادگاه محل اقامت ت. تاریخ رد

دهـد نباشـد، در سـتون     این کار وجود دارد ثبت خواهد شد واگر محل اقامت تاجر در حوزه دادگاهی که حکم مـی 
ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابـل اسـم تـاجر ورشکسـته بـا       ملاحظات دفتر ثبت اسامی

لیت خود را براي تصرف در اموال و حقـوق مـالی   و پس از آن تاجر اه. شود مرکب قرمز به حکم مزبوره اشاره می
 .تواند به دنیاي تجارت باز گردد آورد و می خود به دست می

 محکوم له بودن ورشکسته -ب
دادخواست ورشکستگی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی البته در بیشتر دادگاه ها با رعایـت برخـی مقـررات    

ماهه پس از درج حکم ورشکستگی در روزنامـه مـورد رسـیدگی    شکلی قانون تجارت از جمله مهلت اعتراض یک 
ممکن است دادخواست و دلایل ادعایی ورشکستگی مبتنی بر واقع نبوده و به اشتباه و یا عمدا جهـت  . گیرد قرار می

 .تخریب و یا ارعاب تاجر تقدیم شده باشد و تاجر محکوم له واقع شود
چنانچـه تقـدیم کننـده    . ی ممکن است در دو معنا به کـار رود محکوم له واقع شدن تاجر در دادرسی ورشکستگ

دادخواست ورشکستگی به جز خود تاجر یا شرکت تجارتی باشد، در این صورت و به طور معمول تاجر یا شرکت 
مواجه سازد، یا آنکه با جلب نظر خواهان  تجارتی تلاش خواهد کرد با اثبات ملائت خود، روند دادرسی را با ناکامی

یژه در جایی که متقاضی اعلام توقف تاجر، بستانکار باشد موجب توقـف دادرسـی و اسـترداد دادخواسـت یـا      به و
 .دعوي را فراهم آورد

توان تاجر یا شرکت تجارتی را  در این صورت با رد دعوي یا صدور حکم بر بی حقی خواهان ورشکستگی، می
نین وضعیتی و به جهت رد دعوي یا صدور حکـم بربـی   در چ. محکوم له یا پیروز میدان دادرسی ورشکستگی نامید

یابد و در نتیجه و با قطعیت حکم بر وارد نبودن دعوي توقف تاجر  حقی خواهان، اجراي حکم محلی از اجراء نمی
 .گردد یا شرکت تجارتی متوقف، پرونده ي مطروحه بایگانی می

ار یا گروهی از بسـتانکاران خوانـده دعـوي و    در معناي دوم، جاي خواهان و خوانده دگرگون گردیده و بستانک
 .گردد تاجر با ادعاي ناتوانی از پرداخت بدهی هایش، در نقش خواهان و تقدیم کننده ي دادخواست توقف ظاهر می



 26تا  1از صفحه  1391هجدهم، زمستان  ي تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره

 
در شرایط کنونی اقتصادي کشور که تجاروبه ویژه شرکت هاي تجاري که به علـت نـاتوانی از پرداخـت دیـون     

صدور حکم . گردند جرائم و خسارات سنگین تاخیر یا عدم انجام تعهدات خود روبرو می بانکی با تعهد به پرداخت
 .رود توقف به درخواست تاجر امري غیر معقول به شمار نمی

باشد در حالی که بستانکاران خوانده کـه   در وضعیت اخیر، همه تلاش تاجر اثبات ناتوانی خود از تادیه دیون می
نمایند، از قانع نمودن دادرس به  دست دادن مبالغ بالاي خسارات تاخیر ارزیابی میصدور حکم توقف را موجب از 

در ایـن  . نماینـد  ورشکسته نبودن تاجر خواهان از جمله از طریق افشاء دارایی و مطالبات مسلم وي فرو گـذار نمـی  
دلیـل اجابـت    گرددودر ظاهر و به صورت اگر چه صدور حکم توقف از جهت اقتصادي به سود تاجر محسوب می

با این حال اثر صدور حکـم ورشکسـتگی هماننـد وضـعیتی     . خواسته وي شخص تاجر را باید پیروز دعوي دانست
در نتیجه آثار حکم و شـیوه تشـریفات   . است که دادخواستورشکستگی توسط بستانکار یا دادستان تقدیم شده است

دگاه متضمن توقف تاجر یا شرکت تجارتی به درخواسـت  اجراي دادنامه هیچ تفاوتی با زمانی ندارد که دادنامه ي دا
بنابر این با صدور حکم توقف تاجر خواه تاجر خواهان باشد یـا خوانـده،   . بستانکاران یا دادستان صدور یافته باشد

شیوه اجرا و آثار آن همان است که در مبحث اجراي حکم توقف در صورتی که تاجر یا شـرکت تجـارتی محکـوم    
 .ورد بررسی قرار گرفتعلیه باشد، م

 جایگاه مدیر تصفیه در انتقال دعوي -مبحث چهارم
یابـد و یـا اینکـه تنهـا بـه       سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا با ورشکستگی دعوي انتقـال مـی  

 صورت جابجایی عناوین بدون تغییر ذینفع، آثار اتقال دعوي را در پی دارد؟
گفت در قانون تجارت نشانه هاي روشنی از انتقال دعوي جاري تاجر ورشکسته به  در پاسخ به این پرسش باید

قانون تجارت باشد که امکان  418شاید بهترین دلیل انتقال واقعی دعاوي تاجر به محض اعلام، ماده . خورد چشم می
 .وق مالی خود باشددخل و تصرف تاجر ورشکسته در حاصل دادرسی به تبع منع وي از مداخله در کلیه اموال و حق

با این حال نکته اي که باید بر آن توجه شود آن است که در این خصـوص دعـوي بـه صـورت واقعـی انتقـال       
چرا که در ورشکستگی اموال تاجر همچنـان متعلـق بـه خـود     . گیرد یابد بلکه فقط جابجایی عناوین صورت می نمی

گیـرد ولـیکن از    هم در زمره ي اموال تـاجر قـرار مـی    تاجر است و چنانچه در حین دادرسی مالی به دست آید باز
بایست این اموال در جهت پرداخت بدهی هاي تاجر ورشکسته صرف گـردد، مـدیر تصـفیه یـا اداره      آنجایی که می

 .کند تصفیه به نمایندگی از طلبکاران که قائم مقام اصلی تاجر هستند اقدام به مدیریت اموال تاجر ورشکسته می
رود، هم زمـان   باید از یاد برد که اگر چه مدیر تصفیه طبق قانون قائم مقام تاجر متوقف به شمار میبا این حال ن

صیانت از حقوق و منافع بستانکاران را نیز بر عهده دارد و هرگونه هماهنگی و اداره تصفیه را در راستاي پرداخـت  
در نتیجه و علیرغم شناسـایی سـمت قـائم    . ردمطالبات طلبکاران و جمع آوري اموال تاجر به منظور فوق معمول دا

مدیر تصفیه براي تاجر متوقف، مصالح هیات بستانکاران نیز بایستی مد نظر مدیر تصفیه قرار گیـرد و بـه نظـر     مقامی
 .نماید رسددرعمل مدیرتصفیه نقشی دوگانه و متعادل کننده را ایفا می می

 

 نتیجه گیري
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پیامد بود که انتقال دعوي وتغییر یکی از عناصر بنیـادین دادرسـی یعنـی    مطالعه موضوع این نوشتار متضمن این 

در این راستا و . خواهان و خوانده در روند دادرسی بر حسب نوع و ماهیت تغییر، پیامدهاي متفاوتی را با خود دارد
 .ز گردیدبه جهت اهمیت انتقال دعوي در ورشکستگی مقاله بر انتقال و پیامد هاي آن در مبحث توقف متمرک

انتقال دعوي درغیر از ورشکستگی، تنها در دو قالب، قابل طرح به نظررسیدکه عبارت از انتقال اختیاري یا قهري 
 .مالکیت بود

وي بـراي انتقـال     در انتقال اختیاري مال موضوع دعوي، رویه قضایی منتقل الیه را فاقد سمت تلقی و قائم مقامی
 .شناسد دهنده را در دادرسی به رسمیت نمی

براي نمونه . دهد چنین رویکردي بر خلاف انتقال قهري مال در ارث، در برخی حقوق دینی نیز خود را نشان می
گردد و از مطالبه حقوق دینی از  پس از انتقال مال غیر منقول منتقل الیه تنها مالک حقوق دینی مال موضوع انتقال می

ي قانونگـذار انتقـال   گـردد اراده  با این توضیح، مشـخص مـی  . دشو جمله مطالبات مربوط به اجرت ملک ممنوع می
حقوق عینی و نه دینی را اثر انتقال مالکیت دانسته و دیگر حقوق از جمله طلب مالک قبلی بابت ثمن یا اجاره بها را 

ی به تبـع  در دادرس شاید به همین جهت حقوق غیر عینی مانند حق قائم مقامی. آورد حق انتقال گیرنده به شمار نمی
 .یابد انتقال مال به مالک جدید انتقال نمی

علاوه بر انتقال در نتیجه عمل حقوقی، ممکن است انتقال به شکل قهري اما نـه در معنـاي خـاص یعنـی ارث،     
مثلا ممکن است در راستاي اجراي حکم محکومیت شخصی به پرداخت مبلغی، ملک شخص محکوم . صورت گیرد

توان انتقال را اختیاري نامید، با این حال آثار انتقال مال  که در این صورت ضمن آنکه نمیبه تملک محکوم له درآید 
حکم مزبور در موردي نیز جاري است که مال شخصی با حکم مرجع قضایی یا به موجـب  . با اختیار را در پی دارد

 .قانون مصادره یا ملی گردد
قهري مال از طریق ارث، کلیه حقـوق عینـی و دینـی مـال از     بر خلاف انتقال به شیوه هاي گفته شده، در انتقال 

به همـین ترتیـب ورثـه قـائم مقـام      . یابد جمله مطالبات مورث بابت ثمن و اجاره بها به همراه ملک، ورثه انتقال می
به همین جهت . گیرد مورث خود در دعوي گردیده و به جاي وي و حسب مورد در مقام خواهان و خوانده قرار می

 .رود هترین مصداق انتقال دعوي به شمار میارث ب
همانگونه که ملاحظه شد، به جهت ماهیت خاص ورشکستگی و وجود منافع متعارض، کاربرد اصـطلاح انتقـال   

قانون تجارت و دیدگاه حقوقدانان این حـوزه بـر    418اگرچه مقررات ماده . باشد دعوي چندان به دور از تردید نمی
تاجر متوقف است ونه هیـات   مدیر تصفیه قائم مقامی باشدواز جایگاه رسمی دیر تصفیه میجاگزینی تاجر متوقف با م

عام صرفا بر منافع شخصی که به جاي وي نشسته توجه  با این حال، مدیر تصفیه بر خلاف قائم مقامی 19.بستانکاران
اید فراموش نمود که ضمن آنکه قـائم  با این حال نب. دهد ندارد بلکه منافع و مصالح بستانکاران را نیز مدنظر قرار می

دیگـر ماننـد ارث و حتـی انتقـال مـال تطبیـق        مدیر تصفیه نسبت به تاجر دقیقا با ماهیت و آثـار قـائم مقـامی    مقامی
از جملـه ایـن حقـوق، اهلیـت     . شـود  به مدیر تصفیه منتقل نمـی  حقوق تاجر به تبع این قائم مقامی نماید، تمامی نمی

 .باشد رخی از دعاوي میورشکسته براي اقامه ب
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 420مـاده  ... ": شعبه ششم دیوان عالی کشور در این باره قابل توجـه اسـت   24/8/1326ـ1394طبق راي شماره 

شـود،   قانون تجارت ورود تاجر  ورشکسته را به عنوان ثالث با اجازه دادگاه تجویز نموده که از این ماده استفاده می
قابل استماع است و مناط ایـن مـاده شـامل صـورتی کـه ورشکسـته        عمومی اظهارات و دعاوي وي در دادگاه هاي

قـانون مزبورکـه حـق اعتـراض را بـراي       464تشخیص اداره تصفیه را مضیع حقوق خود بداند، خواهد بود و مـاده  
 20"...متوقف مقرر داشته، مشعر اهلیت او بوده و موید این معنی است

رود، لکن کارکرد و نقش مدیر تصـفیه، کـارکردي    ام تاجر به شمار میرسد اگر چه مدیر تصفیه قائم مق به نظرمی
وي نسبت به تاجر متوقف نافی تکلیف وي به رعایت غبطه   باشد به نحوي که قائم مقامی دوگانه و منحصربه فرد می

ر به همین جهت چنانچه صراحت قانونی به رابطه مـدیر تصـفیه و تـاجر د   . و مصلحت هیات بستانکاران نیز هست
مدیر تصفیه نسبت به تاجر یا هیـات بسـتانکاران اخـتلاف جـدي      وجود نداشت، در خصوص قائم مقامی 418ماده 

 .داشت وجود می
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